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روبن در اتاقش نشسته است، گوش هایش را با دستانش گرفته تا صدایی نشنود، 

پدر و مادرش باز هم دارند دعوامیکنند، بابا داد می زند، مامان داد می زند. دیگر بس 

است!



پدر و مادرت هم گاهی درست مثل بچه ها با هم دعوا می کنند. خوشبختانه وقتی 

دعوا به پایان برسد، این خشموعصبانیت خیلی زود فروکش می کند...

ولـی روبـن نگران اسـت: پـدر و مادرش خیلی بـا هم دعوا می کنند و او احسـاس 

می کند بین آن دو هیچ وقت صلح و دوستی برقرار نخواهد شد.



امروز صبح مامان و بابا در سالن پذیرایی منتظر روبن هستند، آن ها می خواهند در مورد 

موضوعی با او صحبت کنند.

مامان شروع می کند: «می دانی من و بابایت همدیگر را خیلی دوست داشتیم، ولی 

امروز دیگر این طور نیست و دیگر نمی توانیم با هم زندگی کنیم.»



بابا ادامه می دهد: «به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم 

از هم جداشویم.»

وقتــی پــدر و مادرهــا از هــم جــدا می شــوند بــه ایــن معناســت کــه آن هــا دیگــر 

بهقدرکافییکدیگررادوستندارند تا بتوانند در یک خانه کنار هم زندگی کنند.



بعد از این گفتگو، گاهی ابری از غصهوناراحتی بالای سر روبن می آید و او را غمگین 

می کند. ابر بی صدا می آید...

این ابر خاکستریِ خاکستری است.

روبن از خودش می پرسد: آیا تقصیر اوست که پدر و مادرش از هم جدا می شوند؟ 


